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  و معنا معماری

  :چکیده پژوهشیمقاله 

ا گیری معانی و نمادهای مرتبط بین پژوهش با رویکرد پدیدارشناختی، به بررسی چگونگی شکلا

دهد که مسکن  نشاندر تلاش است تا مسکن در ذهن ساکنان اردبیل پرداخته است. پژوهش 

ر و د کندها عمل میارزش و فیزیکی، به عنوان بستری برای تجسد هویتفراتر از یک پناهگاه 

عوامل فرهنگی، اجتماعی و تاریخی، به ویژه  د.گیری تجربه فراشخصی نقش محوری دارشکل

 د.انگرایی، به طور قابل توجهی بر این معانی و نمادها تأثیر گذاشتهفردگرایی و مصرف

ه از دهد که تجربه زیستیل پدیدارشناختی، پژوهش نشان میبا استفاده از روش کیفی کیو و تحل

ناپذیری درگیر ، یک تجربه چندحسی و پویا است که در آن، ذهن و بدن به طور جداییمکان

ها حاکی از آن است که افراد با توجه به تجربیات شخصی، باورهای فرهنگی و هستند. یافته

 دهند.نسبت می مسکناطراف، معانی مختلفی را به ها و محیط اجتماعی و همچنین تأثیرات رسانه

کند. افراد گیری این معانی ایفا مینقش محوری در شکل "یدیگر"و رابطه آن با  "خود"مفهوم 

 ذهنیت مردم اردبیل نسبتد. از طریق مسکن به دنبال تعریف هویت خود و ارتباط با جامعه هستن

های رفتاری است ها و گرایشاحساسات، ارزشترکیبی پیچیده از شناخت اجتماعی،  ،به مسکن

تیکی و ژن) و تجربه با هویت، نیازها د و در تضایفگذارنکه به طور متقابل بر یکدیگر تأثیر می

 د.گذارنمعانی و نمادهای مرتبط با مسکن تأثیر میبر  (،نسلی

یک فرآیند پویا و چندلایه است که تحت تأثیر عوامل  مکانیدهد که تجربه زیسته نشان می نتایج

و به مدد حیث التفاتی و آگاهی قصدی، به حاضرسازی معنا فردی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی 

 شود.نسبت به مکان منتهی می
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 مقدمه 
ای به طور گستردهخودفراروی اصطلاح تجربه فراشخصی و یا 

شناختی برای اشاره به طیف وسیعی در ادبیات فلسفی و روان

-Garcia) های مرتبط استفاده شده استاز مفاهیم و پدیده

Romeu, 2010) اصطلاح هم به فرایند گسترش و . این

به عنوان یک مؤلفه  های شخصیحرکت فراتر از محدودیت

 ,.Levenson et al) بینی و معنویتحکمت، درونحیاتی 

آید که از این فرایند پدید می و کیفیتی و هم به حالت (2005

 ,Maslow) شودبینی وسیع و فراگیر میو شامل جهان

خودفراروی را کلید  (1966)شود. فرانکل اطلاق می ،(1971

آن را بالاترین سطح آگاهی و ارتباط  (1971)زلو اخلق معنا و م

 .داندانسان می

دست یابد، کمتر  خودفرارویهرچه انسان به مراتب والاتری از 

به  این امررنجوری و اضطراب خواهد بود. گرفتار بندهای روان

ی فراتر رفتن از خود محدود و رسیدن به یک آگاهی منزله

دهد تا از چنگال افکار منفی و ، به فرد امکان میرفراگی

های مکرر رها شود. هدایت ذهن به سوی درون و نگرانی

کند تا از دام فرد کمک میافزایش آگاهی از لحظه حال، به 

 رنجوری رهایی یابد و به آرامش و تعادل درونی دست یابدروان

(Levenson et al., 2005). 

توسط  به نام ژروترانسندنس خودفراروی مشابه یمفهوم

به فرایندی خودجوش که  ارائه شده است (1994)م تورنستا

اشاره دارد که طی آن افراد مسن وابستگی خود را به تعاریف 

ت روی گرایی و معنویاجتماعی از خود کاهش داده، به درون

های گذشته و آینده تری با نسلآورند و احساس پیوند قویمی

د. وی این فرایند را متفاوت از مفهوم بیگانگی ناشی کننپیدا می

داند که توسط کامینگ می از جدایی و انزوا در دوران سالمندی

 ارائه شده است. (1961)

به عنوان اوج آگاهی انسان، فراتر از شناخت عادی  خودفراروی

کند. اما انسان را به درک عمیقی از هستی هدایت می و است

 ؟ارتباط با مکان تبیین کردتوان این تجربه را در چگونه می

 روش از گیریاین پژوهش با رویکردی پدیدارشناختی و با بهره

 نیمسکو معنای مکانو  خودفرارویبه بررسی رابطه بین  کیو

و  حاضرسازی، پردازد. با تمرکز بر مفهوم آپرزانتاسیونمی

تواند دهد که معماری می، این پژوهش نشان میآگاهی وحدتی

های شناختی عمل کرده و به افراد نشانه ازای به عنوان حافظه

کمک کند تا به تجربیات معنوی دست یابند. این پژوهش با 

ارتباط با جهان زندگی و جامعه بررسی نقش همدلی در 

، اهمیت درک فرایندهای شناختی در طراحی فضاهای زندگی

کند. در نهایت، این معماری و تقویت حس تعلق را برجسته می

 هفضا، ترکیبی پیچید مکان و دهد که تجربهپژوهش نشان می

تواند نقشی از عوامل ذهنی، بدنی و محیطی است و معماری می

فا ای خودفرارویدهی به این تجربه و تسهیل کلیدی در شکل

 د.کن

با توجه به اهمیت فزاینده تجربه متعالی در دنیای معاصر و 

دهی به زندگی انسان، این پژوهش نقش معماری در شکل

محیط ساخته شده  تواند به درک بهتر رابطه بین انسان ومی

کمک کند و به طراحی فضاهایی منجر شود که از لحاظ معنوی 

و، از اینر .تر و پاسخگوتر به نیازهای روحی انسان باشندغنی

این پژوهش به دنبال کشف معانی و نمادهایی است که افراد 

دهند و چگونگی به فضاهای مسکونی خود نسبت می

فرهنگی، اجتماعی و  گیری این معانی تحت تأثیر عواملشکل

 است. مدنظر شخصیتی

 تحکمفراتر رفتن از خود معادل با این دیدگاه که این پژوهش 

است و دلالت بر انحلال موانع )مبتنی بر خود( برای همدلی، 

نه تنها به ، (Levenson et al., 2005) درک و تمامیت دارد

شناسی، های دیگری مانند روانحوزه معماری، بلکه به حوزه

کند. با درک بهتر فلسفه و مطالعات فرهنگی نیز کمک می

طراحی فضاهایی توان به ، میمکانو  خودفرارویرابطه بین 

پرداخت که به ارتقای سلامت روانی و معنوی انسان کمک 

 د. کنن

 پیشینه پژوهش
اردبیل و روش کیو، معماری شهر در مطالعات مرتبط با 

(، به بررسی معیارهای 1311)نیان و همکاران سلما

اند. حاتمی خانقاهی و قدیمی پرداخته مندی ساکنانرضایت

راهکارهای ارتقای م نسبت به ، ذهنیت مرد(1311) همکاران

همچنین، حاتمی  اند؛را بررسی کرده کیفیت فضاهای شهری

بررسی قابلیت روش ، به (1314)خانقاهی و دیگر همکارنش 

بندی وجوه مؤثر بر طراحی تحقیق کیو در شناسایی و اولویت

 اند.پرداخته مسکن روستایی

 بر روحیه فردگرایی شهروندان اردبیل تاثیر حیات ذهنی شهر

. همچنین، مطالعاتی بررسی شده است (1313)توسط رضایی 
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ه گذار مسکن از سنتی بجایگاه نیاز بنیادین انسان در در مورد 

 ،یپورباقر و رستم ی،)عظمت معاصر در اردبیل انجام شده است

مقایسه تطبیقی الگوی مطالعه دیگری نیز در خصوص . (1316

مبتنی بر پیشینه تاریخی و اجتماعی  دبیلارفضایی مسکن 

با  .(1311و پورباقر،  یرستم ی،)عظمتانجام شده است  شهر

روابط بین ای که به طور جامع به این حال، تاکنون مطالعه

در  گروهی و جمعی ،بین فردی درون فردی، فرایندهای

پرداخته باشد و حاضرسازی معنا را  خصوص تعبیر از مسکن

واکاوی کرده و تجربه  اردبیل زیسته مردم تجربهدر ارتباط با 

، انجام نشده است. فراشخصی از مسکن را تبیین کرده باشد

و نقش تبیین ، به این پژوهش با هدف پر کردن این خلأ

در  شهر اردبیل مردم مفهوم حیات ذهنی زندههای ریشه

 .پردازدمی حاضرسازی معنای مکان مسکونیارتباط با 

 مبانی نظری

ش ش است. عنصر اصلی در فراتر رفتن از خود ،"صلح درونی"

عنصر مشترک وجود دارد که هسته هنر فراتر رفتن را تشکیل 

دهند: آموزش اخلاقی، تمرکز، تحول عاطفی، هدایت انگیزه، می

 ,Vaughan & Walsh) حکمتپالایش آگاهی و پرورش 

شود اما توسط معنا رانده می هاسائقانسان توسط  .(1993

 گیریو این بدان معناست که همیشه تصمیم ؛شودجذب می

خواهد آن را تحقق بخشد یا خیر. به عهده اوست که آیا می

 گیری استبنابراین، تحقق معنا همیشه مستلزم تصمیم

(Frankl, 1966) . انسان به طور ذاتی به دنبال فراتر رفتن از

کند. این خود است و به سوی ابعاد متعالی وجود حرکت می

جستجو برای معنا و ارتباط با چیزی فراتر از خود، همانطور که 

به یک  "ارجاع ارادی"کند، به شکل بیان می (1961)آلرز 

انسان در تعامل مداوم از اینرو، شود. متجلی می "دیگر بودن"

دهد تا به درک با جهان است و این تعامل به او امکان می

در حالی که ادغام کامل  .تری از خود و جهان برسدعمیق

کند، پیشنهاد می (1962) ها همانطور که مازلوواقعیت و ارزش

ممکن است به تجربیات اوج منجر شود، حفظ تعادل بین این 

دان تنش دو برای زندگی معنادار ضروری است. انسان در می

ه موتور محرک ،قرار دارد و این تنش "باید بودن"و  "بودن"بین 

رشد و توسعه اوست. فراترروی از خود به معنای تلاش برای 

  .تحقق این تعادل و یافتن معنایی فراتر از خود است

بخشد، بلکه فراترروییِ انسان از خود، نه تنها به او هویت می

بیان  (2024)طور که فروید سازد. همانوجودش را معنامند می

 امعن و قدرت به والا، هایایده به باور یها به واسطهکرد، انسان

 . یابندمی دست

 گرایی،کاهش و نیهیلیسم رواج حاضر، عصر در حال، این با

 ت،وضعی این. است کشانده یأس و پوچی یورطه به را بسیاری

 با تضاد در نامید، "وجودی خلأ" را آن (1965) فرانکل که

 عبارت به. کندمی توصیف (1962) مازلو که است اوج تجربه

 بوده خود از فراتر هدفی و معنا دنبال به همواره انسان دیگر،

 و یتمسئول آزادی، بر تاکید با اگزیستانسیال، است. فلسفه

ی برای مقابله با این خلأ راهکار عنوان به معنا، جستجوی

تواند با شود. انسان موجودی آزاد است و میوجودی مطرح می

های خود، زندگی خود را معنا بخش کند. با این حال، انتخاب

 کگرایی حاکم بر تفکر معاصر، با تقلیل انسان به یکاهش

ماشین زیستی، این آزادی را محدود کرده و انسان را در بند 

دهد. برای رهایی از تعبیرات مادی و مکانیکی از وجود قرار می

این وضعیت، انسان باید به سوی فراتررویی از خود حرکت کند 

و با جستجوی معنا در روابط، جامعه و جهان هستی، به زندگی 

 د.خود عمق و غنا بخش

ی بازگشت به مبادی در پدیدارشناسی، به منزلهخودفراروی 

های آگاهی و تجربه مستقیم، راهی برای گذر از قضاوت

پیشینی و تعصبات است. این فرایند، با تعلیق باورهای پیشین 

تر های خام تجربه، امکان بررسی دقیقو بازگشت به داده

آورد. به این ترتیب، پدیدارشناسی با ها را فراهم میپدیده

 تر پدیدارهادعوت به خودفراروی، به دنبال کشف معنای عمیق

خودفراروی در ت. و ساختارهای اساسی تجربه اس

پدیدارشناسی، مسیری است به سوی کشف ساختارهای 

 .دگیرنفردی شکل میبنیادین تجربه که در بستر بین

ه فردیت را ن-های پدیدارشناختی خود، بیناهوسرل، در تحلیل

ان یک واقعیت اجتماعی، بلکه به عنوان صرفاً به عنو

دهد. وی با ی جهان نشان میترین ساختار تجربهبنیادی

کند که تمامی ، ادعا می«جهان زندگی»معرفی مفهوم 

ری از روابط ا، از جمله ادراکات حسی، در بافتی انسانهاتجربه

گیرند و معنای خود را از این روابط فردی شکل میبین

بارت دیگر، هوسرل معتقد است که تجربه گیرند. به عمی

ای مشترک است که در آن، جهان، از ابتدا تا انتها، تجربه

ای بنیادین با یکدیگر در ارتباط های متعدد به شیوهسوژه
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هستند. این دیدگاه، برخلاف رویکردهای فردگرایانه، بر اهمیت 

گیری معرفت و هویت تاکید تعاملات اجتماعی در شکل

فردیت را نه تنها به عنوان یک -در واقع، هوسرل بیناکند. می

واقعیت تجربی، بلکه به عنوان شرط امکان هرگونه تجربه و 

ها عینیت اشیاء به این بستگی دارد که آند. کنمعرفت تلقی می

 .(Zahavi, 1996) توسط افراد مختلف قابل تجربه باشند

های های روزمره، به عنوان محصولی از سنتعادی بودن و روال

تر از تجربیات مشترک ای گستردهتاریخی، افراد را به شبکه

سازد. با این حال، هوسرل ضمن تأکید بر اهمیت متصل می

ها، بر منحصر به فرد بودن تجربه شخصی هر فرد نیز سنت

ین فردیت و ورزد و از این رو، رابطه تنگاتنگی باصرار می

سازد. تلاش هوسرل های خود برقرار میفردیت در تحلیلمیان

 دهنده تلاش ویبرای تلفیق تاریخیت و متعالی بودن، نشان

اینکه تر از ماهیت تجربه و واقعیت است. برای درک عمیق

فردیت نه تنها متناقض نیستند بلکه مکمل فردیت و میان

 ه پدیدارشناسییکدیگر هستند، به گسترش مرزهای فلسف

 .کمک شایانی کرده است

شناختی ادیث اشتاین، شاگرد هوسرل، بر اهمیت همدلی روان

او معتقد  د.کنبه عنوان راهکاری برای این فرایند تأکید می

است با قرار دادن خود در جایگاه دیگری و درک عمیق از 

توان به درکی فراتر از تجربه احساسات، افکار و تجربیات او، می

این فرایند، که به نوعی  .(Stein, 1989) شخصی دست یافت

دهد تا مرزهای شود، امکان میپنداری عمیق تعبیر میهمذات

موقتاً از بین رفته و درک مشترکی از  "دیگری"و  "خود"بین 

 د.ه انسانی شکل گیرتجرب

و د کنپونتی، بر اهمیت بدن در تجربه انسانی تاکید می-مرلو

معتقد است که بدن نه تنها ابزار تعامل با جهان، بلکه واسطه 

از آن است. از این رو، او بر اهمیت صمیمیت  انساناصلی تجربه 

یابی به فیزیکی و تعاملات بدنی با دیگران برای دست

پونتی، از طریق -کند. به باور مرلوخودفراروی تاکید می

تری از وحدت وجود توان به درک عمیقتعاملات بدنی، می

 درا از بین بر "دیگری"و  "خود"دست یافت و مرزهای بین 

(Merleau-Ponty, 1962). 

را به عنوان بنیاد و اساس تجربه زمان  "حال زنده"هوسرل، 

کند. این حال زنده، همواره در جریان است و به معرفی می

که  "اولیه خود"کند. عنوان منبع اصلی گذر زمان عمل می

مرکزیت این حال زنده است، فراتر از زمان و تغییر است و به 

کند. در واقع، زمان و عنوان یک نقطه ثابت و پایدار عمل می

ای هستند که در آن آگاهی از دیدگاه هوسرل، در هم تنیده

به عنوان شرط لازم برای تجربه زمان عمل  "اولیه خود"

دهد که تجربه نشان میم این مفهو .(Husserl, 1964) دکنمی

زیسته از فضا به عنوان یک تجربه زمانی، ریشه در یک هسته 

ثابت دارد که در این پژوهش، به عنوان هویت فردی در نظر 

شود. این هسته ثابت، تحت تأثیر تجربیات گذشته و گرفته می

گیرد و به فرد امکان میتعاملات اجتماعی، به مرور زمان شکل 

تری از مکان و جایگاه خود در جهان دهد تا به معنای عمیقمی

 دست یابد.

دهد و معتقد است این ایده را بسط می، (1972) جان برو

تشکیل اولیه زمان درونی به یک جریان مطلق زمان وابسته 

کند: زمان عینی، زمان را به سه سطح تقسیم می اواست. 

 ،ساز. جریان مطلقآگاهی درونی و جریان مطلق زمان

هد. دترین سطح است و خود تجربیات را تشکیل میبنیادی

 گیرد: قصدیت طولیاین جریان از طریق دو نوع قصد شکل می

و  پردازدکه به ارتباط بین تجربیات مختلف در طول زمان می

قصدیت عرضی که به اشیاء تجربه در لحظه حال اشاره دارد. 

ک ساختار در این دیدگاه، زمان نه یک چیز خارجی، بلکه ی

زهاوی معتقد است که برو با  .بنیادی در تجربه انسان است

تر از آنچه هست ، تجربه را پیچیدهاین جریانفرض وجود 

، زمان بخشی از خود تجربه است و نیازی ویکند. به نظر می

 ,Zahavi) به جستجوی یک بنیاد جداگانه برای آن نیست

به عنوان یک جریان مستمر آگاهی، به « حال زنده» .(1999

طور مستقیم قابل بازنمایی نیست. این امر در مورد خودآگاهی 

نها از بازتابی تکند. خودآگاهی پیشبازتابی نیز صدق میپیش

شود. پیش از این طریق فرایند بازتاب و تأمل قابل درک می

یش از هرگونه ی خام و پفرایند، خود اولیه به عنوان یک داده

ساختاردهی ذهنی وجود دارد. خود اولیه، بنیان تمام تجربیات 

است اما به طور مستقیم قابل دسترسی نیست. تنها از انسان 

ز توان به درک ضمنی اطریق بازنگری بر تجربیات گذشته می

ت؛ این فرایند آپرزانتاسیون نام دارد. این خود اولیه دست یاف

کند که حال حاضر بر این نکته تاکید می ،(2005)برنت 

توان به طور همیشه ناخودآگاه است. به عبارت دیگر، نمی

به  توان، بلکه تنها میردا کمستقیم به لحظه حال دست پید

 رد.لحظات گذشته و آینده فکر ک
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سطحی که  ؛جهان دارای دو سطح است در پدیدارشناسی،

تر و نامرئی. و سطحی عمیق دکنمستقیماً تجربه می انسان

نامد، به می "موجود غیر"تر، که هوسرل آن را سطح عمیق

د. نکشرط برای وجود سطح قابل تجربه عمل میعنوان پیش

سان اناین لایه ناشناخته، بنیاد و اساس همه چیزهایی است که 

-فرایند بازسازی منشأ تاریخی .(Vecino, 2023)د شناسمی

شود و این امر مستلزم ی از منشأ شناختی آغاز میژنتیک

فرض اولیه است. خودِ اولیه پذیرش خودِ اولیه به عنوان پیش

معنا،  أنه تنها به عنوان شرط امکان بازسازی بلکه به عنوان مبد

های پیشین که کند. برخلاف حالتاعتبار و تجربه عمل می

ام منبع نهایی تم نیازمند بازسازی هستند، خودِ اولیه به عنوان

های تجربه در چیزی فراتر ریشهانسان است. های شناختی افق

ها تنها از طریق از این ریشه انساناز زمان قرار دارند، اما درک 

 .تجربه زمانی ممکن است

سازی همدلانه را به عنوان یک عمل هوسرل همدلی یا جفت

ی پدیدارشناسیافته، دستاوردی ساختار یافته توسط سدتج

کند که همزمان به سمت فراشخصیت ایماننس توصیف می

نی بازآفری ،همدلی. شودشود یا با آن درهم تنیده میگشوده می

یا قیاس مجدد وضعیت دیگری به عنوان اگر کاملًا من بود، 

های دیدگاه اول شخص حتی در حالی که محدودیتاست؛ 

بری کامل یا برا مانع از دستیابی تجربه مشترک به همپوشانی

گری جربه دید. بنابراین، تشومتقابل بین من و من دیگری می

گری دو موناد یا واحد آگاهی مستقل است. مستلزم میانجی

این دو موناد، اگرچه جدا از هم هستند، اما از طریق مکانیزم 

 ,Rivera) کنندهمدلی و قیاس با یکدیگر ارتباط برقرار می

2019) . 

جهان زندگی به عنوان یک ساختار مشترک فرهنگی عمل 

با دیگران تأثیر  افرادکند که بر نحوه درک و تعامل می

های فرهنگی به گذارد. به عبارت دیگر، هنجارها و ارزشمی

ا از دیگران ر افرادکنند که تجربه عنوان فیلترهایی عمل می

جامعه "با گسترش مفهوم  (2008)نری هِ د.دهنشکل می

از دیگری نه تنها تحت  افراد دهد که تجربه، نشان می"زندگی

یر ساختارهای ذهنی، بلکه همچنین توسط ساختارهای تأث

گیرد. بنابراین، درک کامل شکل می نیز اجتماعی و فرهنگی

دیگری مستلزم توجه به هر دو بعد ذهنی و اجتماعی تجربه 

 ت.اس

فردی، در بستر جهان زندگی به عنوان ساختاری ذهنی و میان

تجربه  جهان قابل"گیرد و به عنوان تجربه روزمره شکل می

شدگی جهان زندگی به معنای داده د.شوتوصیف می "واقعی

 انانسآن است که این جهان به صورت مستقیم و بدیهی برای 

قابل درک است، بدون آنکه نیاز به استدلال یا اثبات منطقی 

داشته باشد. به عبارت دیگر، جهان زندگی به عنوان یک 

کند. در این میعمل افراد فرض برای همه تجربیات پیش

ها نه تنها به صورت عینی، بلکه به صورت جهان، اشیاء و پدیده

شوند. ذهنی و مبتنی بر تجربه فردی و اجتماعی درک می

حضور شهودی در جهان زندگی، به طور طبیعی و بدون نیاز 

هنگامی که  .(Rivera, 2019)د دهبه تلاش آگاهانه، رخ می

جهان زندگی را به موضوع تفکر  دکنتلاش میخود یا اگو، 

ماند. به ، عمق ذهنی آن همچنان مبهم باقی میدتبدیل کن

هایی از جهان زندگی وجود دارد عبارت دیگر، همیشه بخش

که فراتر از آگاهی مستقیم قرار دارند. این بخش پنهان و غیر 

موضوعی، به ویژه در تعاملات اجتماعی و فرهنگی، اهمیت 

ور ط به افرادکند که یابد. به عنوان مثال، هوسرل اشاره میمی

 ، اما اغلبندهای مشترک با دیگران هستمداوم درگیر فعالیت

زند، ساها را ممکن میبه ساختارهای بنیادینی که این فعالیت

-پیش"ها را توان آن. این ساختارها، که میندکنتوجه نمی

ها و نامید، شامل باورهای مشترک، ارزش "موضوعی

تعاملات  هنجارهای اجتماعی هستند که به طور ضمنی در

برای درک بهتر جهان زندگی، باید به این  .نقش دارند افراد

معمولاً به دنیای اطراف خود به عنوان  افرادکه رد نکته توجه ک

. این نگرش خودکار را ندکنامری بدیهی و طبیعی نگاه می

به جهان نامید. اما این دلبستگی تنها به  "دلبستگی"توان می

های پنهان ود و بسیاری از لایهشسطحی از تجربه مربوط می

گذارد. برای آشکار ساختن این جهان زندگی را پنهان می

با  او های پنهان، باید به فرایندهای ذهنی خود و تعامللایه

 .(Husserl, 1970) رددیگران توجه ک

دهی به تجربه و رغم اهمیت حیاتی جهان زندگی در شکلعلی

عمل انسانی، تحقیقات علمی به ندرت به بررسی دقیق 

اند. باورهای ساختارها و فرایندهای بنیادین آن پرداخته

زندگی را ها و هنجارهای فرهنگی که جهان پیشینی، ارزش

پذیری شرطی برای امکاندهند، به عنوان پیششکل می

کنند. با این حال، عمل می متعالی هرگونه دانش نظری و علمی

گیرد و به جای آن بر ها را نادیده میشرطعلم اغلب این پیش
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 کندطرف از واقعیت تمرکز میهای انتزاعی و بیساختن مدل

(Rivera, 2019). 

تجربیات  افرادجهان زندگی چارچوبی مشترک است که در آن 

این جهان به عنوان یک ند. بخشو معنا می دادهخود را شکل 

ها به صورت اشیاء و پدیده تاکند عمل میهادی شاخص 

  .(Husserl, 1970) دمشترک تجربه و تفسیر شون

های هوسرل، بر اهمیت حیاتی احساسات با نقد دیدگاههِنری، 

کند. او معتقد است که و عواطف در تجربه انسانی تأکید می

از دیگران صرفاً به شناخت و ادراک منطقی محدود  افراددرک 

تری در احساسات و عواطف های عمیقشود، بلکه ریشهنمی

تجربه و  را به عنوان پایه و اساس "توجه"نری مفهوم دارد. هِ

کند. به نظر او، توجه به عنوان یک ارتباط با دیگران معرفی می

سازد تا به طور را قادر می افرادتجربه مستقیم و غریزی، 

برای . (Henry, 2008)ند تر با دیگران ارتباط برقرار کنعمیق

های درک کامل تجربه انسانی، باید به طور همزمان به جنبه

 . با تمرکز صرفردشناختی، عاطفی و اجتماعی تجربه توجه ک

توان به درک کامل از روابط انسانی دست بر شناخت، نمی

 ت.یاف

وضعیت میانی که ریشه تجربه دیگری را در اراده اول شخص 

با این وجود ساختار عاطفی همدلی را که تحلیل  و دهدقرار می

 ، آن است کهردگیفرض میکند، پیشنری آن را حفظ میهِ

تواند به سمت ارائه عاطفی دیگری آن تجربه اول شخص می

باز شود که باید در بحران هوسرل دوباره کشف شود. چنین 

و "د: توان در گزیده زیر از هوسرل استنباط کرموضعی را می

شود. آنچه اکنون در اپوخه ]جهان[ به یک پدیده تبدیل می

شده نیست که هر کدام به های جدا ماند، تعدد روحباقی می

اند، بلکه: همانطور که ماندگی خالص خود کاهش یافتهدرون

-یک طبیعت جهانی واحد به عنوان چارچوبی از وحدت خود

محدود وجود دارد، بنابراین یک چارچوب روانی واحد، یک 

ها وجود دارد، که متحد نیستند از چارچوب کلی از همه روح

که  از طریق نفوذ متقابل ارادیخارج بلکه از درون، یعنی، 

ماندگی ها است. هر روح، که به درونسازی زندگی آنجامعه

-در-خود و بودن-برای-خالص خود کاهش یافته است، بودن

خود خود را دارد، دارای زندگی است که در اصل متعلق به 

خودش است. و با این حال، متعلق به هر روح است که آگاهی 

روشی داشته باشد که در اصل متعلق  جهانی خاص خود را به

به خودش است، یعنی از طریق این واقعیت که او تجربیات 

همدلی دارد، آگاهی از دیگران را به عنوان ]همچنین[ داشتن 

آن را  ،کند، یعنی، هر کدام آنجهانی، همان جهان، تجربه می

 به قبل از دیگری من هر …کننددر ادراکات خود ادراک می

به طور ضمنی دلالت  همدلی افق و همدلی طریق از ارادی طور

  .(Husserl, 1970, p. 255)"شده است

یک تجربه غریزی و خودکار است که مدنظر هِنری، همدلی 

سازد تا به طور مستقیم و بدون واسطه را قادر می انسان

نیاز  ،. این نوع همدلی منفعلداحساسات دیگران را درک کن

همدلی یک اما از نظر هوسرل، د. به تلاش آگاهانه و ارادی ندار

به طور آگاهانه  انسانفرایند فعال و ارادی است که در آن 

و جهان را از  گذاشتهتا خود را جای دیگری  دکنتلاش می

، نیازمند تلاش ذهنی و استفاده از امراین  ببیند.دیدگاه او 

برای غلبه بر . استابزارهایی مانند زبان و شناخت 

 های دو دیدگاه قبلی، برخی فیلسوفان مانند ریورامحدودیت

ترکیبی  که اندمطرح کرده را "همدلی روایی"، مفهوم (2019)

دهد تا از اجازه میافراد ه و ب از همدلی منفعل و ارادی است

باط ها ارتتری با آنطریق داستان زندگی دیگران، به طور عمیق

ن به نقاط مشترک بی توانها، میبا شنیدن روایت کنند.برقرار 

ها تری با آنو در نتیجه، همدلی عمیق ردهها پی بخود و آن

 کرد. قرار بر

در همدلی روایی، من بیش از صرفاً آینه کردن یا قیاس کردن 

کنم، زیرا به دنبال نقاط همپوشانی بین روایت من و عمل می

روایت من دیگری هستم، از جمله خطوط داستانی فرهنگی، 

از اینرو،  .(Rivera, 2019, p. 205)ی اجتماعی، مذهبی و زبان

واسطه میان ای که بر روابط مستقیم و بیحتی در فلسفه

ها کند، مانند فلسفه لوییناس، باز هم داستانها تأکید میانسان

لوییناس، با وجود تأکید بر اهمیت  ند.کننقش مهمی ایفا می

واسطه بودن مواجهه با دیگری، از واژگان و مفاهیم داستانی بی

کند. به عنوان مثال، او از عباراتی مانند یدر آثار خود استفاده م

ر کند که ریشه دچهره فقیر، غریبه، بیوه و یتیم استفاده می

این  .(Levinas, 1981) های دینی و فرهنگی دارندروایت

دهی به درک ها نقش مهمی در شکلدهد که روایتنشان می

ه ب انسانزمانی که ؛ حتی کننداز دیگران و جهان ایفا میافراد 

، از ابزارهای استواسطه دیگری دنبال تجربه مستقیم و بی

 د.کنروایی برای توصیف و تفسیر این تجربه استفاده می

ها نه تنها به عنوان ابزاری برای ارتباط با دیگران، بلکه روایت

ان از جه انسانناپذیر از هویت و تجربه به عنوان بخشی جدایی
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ای و اخلاقی، ها به عنوان حافظه اسطورهروایت .کنندعمل می

کنند زمانیکه در قالب نوشتجات، تصاویر و آثار مانا تجسد پیدا 

. (Sonesson, 2019)شوند ل میبه یک سیستم زبان تبدی

ها به خصوص ماندالا نیز به عنوان یک سیستم زبانی تایپآرکی

سازی نمادین اطلاعات در بیرون ذخیرهمصنوع بشری حاکی از 

اگزوگرام نامیده  (1993) از مغز است که بنابر نظر دونالد

شود. همچنین براساس نظر یونگ، ماندالا تجسدی از می

 ونگ،ی)و  (Jung, 2024)ساختار بنیادین روان انسان است 

. این سیستم زبانی مبتنی بر برون فکنی فعال (1417، 1411

 ,Heidegger)انسان است  جهانیاطلاعات شناختیِ در 

، (Salomon, 1997)اخت توزیع شده که به عنوان شن (2010

ذهن بسط یافته را شکل  در پیوند با عوامل درونی همبسته،

هندسه تشکیل دهنده ماندالا در  .(Menary, 2010)دهد می

برای نشان  مطرح در سمینار دوازده لاکان قالب گره برومئان

د روخورده در روان انسان به کار میدادن روابط پیچیده و گره

(Lacan, 2011, p. 9). 

بنابراین، چنین حافظه بیرونی، طی شناخت با ارگانیسم انسان 

دهد یافتگی ادراک را ترتیب میسایبورگ شده و تن

(Merleau-Ponty, 1962) این امر از طریق بسط ذهن به .

ای به عنوان فرایندهای خودکار های آینهواسطه عملکرد نورون

 ؛(Sterne, 2006)شود انتقال فکر از دیگری، پشتیبانی می

ای ارائه کرده است که بر ماندل روانپزشک، نظریههمچنین، 

تعالی ریشه در و ماساس آن تجربیات معنوی عمیق 

های مغز دارد و به طور خاص با تغییراتی در ماده فعالیت

و عملکرد هیپوکامپ مرتبط است. او این  شیمیایی سروتونین

 دکنتوصیف می "خدا در مغز"به عنوان نوعی  تجربیات را

(Mandell, 1980) . از اینرو، تجربه فراشخصی و خودفراروی

-نوان ذهن معنویاز طریق اتصال به سیستم زبان به ع

دهد تا مفاهیم بنیادین انسانی امکان میاجتماعی بسط یافته، 

ه با مقایس شود.پنداری و با تجربیات دیگران همذات درک شده

توان به جهانی، می زبانی های شخصی با این الگوهایروایت

 ذهن مشترک و آنچه که در تعاملات اجتماعی در رابطه با

 ،یعقوبیو  یآباددولت لو،ی)مهدشکل گرفته است دیگران 

تری تر و همدلانهو در نتیجه، ارتباط عمیقپی برده  (1413

اینجا است که ارتباطی عمیق بین همدلی روایی و کرد. برقرار 

 ویتگنشتاین ود.شویتگنشتاین برقرار می زبانی نظریه بازی

معتقد بود که زبان نه تنها ابزاری برای انتقال  ،(2019)

 انساناطلاعات است، بلکه ساختاری است که جهان را برای 

های زبانی، مجموعه قواعد و قراردادهایی دهد. بازیشکل می

برای ایجاد معنا و ارتباط با یکدیگر به کار  بشرهستند که 

توان به را می و منابع مکتوب هاتایپآرکی . از اینرو،دبرمی

عنوان نوعی بازی زبانی در نظر گرفت که در طول تاریخ و 

دهند تا مفاهیم امکان میانسان اند و به ها تکرار شدهفرهنگ

 کند.  تری درکتر و قابل فهمپیچیده را به صورت ساده

شناخت شناسانه است و ماهیت هنر، اساساً امری شناخت

ها برای توصیف تجربیات اغلب از استعاره است. انسان استعاری

دهند تا اجازه می اوها به . این استعارهدکنخود استفاده می

و تر تجربیات پیچیده و انتزاعی را با استفاده از مفاهیم ملموس

 .(Lakoff & Johnson, 2008, 2020)دهد توضیح بدنی 

های اولیه وابسته به موقعیت تن، نتیجه نگاشت استعاره

 Lakoff)های نورونی است واسطه از طریق ارتباطمفهومی بی

et al., 1999). ها به عنوان عناصر کلیدی در ساخت استعاره

کنند و به افراد کمک ها عمل میوارهسازی طرحو فعال

دار درک کنند ای معنیکنند تا جهان را به شیوهمی

(Schank, 2014).  
در این نوشتار، معماری مسکن به عنوان ذهنی بسیط تلقی 

 های اولیه بدنی، نقش سببیشود که از طریق تولید استعارهمی

ونک و  یپیراو ،یشاهد ،ی)مرجوعکند در شناخت ایفا می

نه تنها دارای میراث تاریخی بشر  .(1312 ،یسیچان یقاسم

اثربخشی گذشته در نیز است. تاریخی  یبلکه موجودات است

تواند دو شکل را به خود بگیرد. یا گذشته صرفاً حال حاضر می

ه که شدیک رسوب است، صرفاً یک سنت، یک اکتساب منتقل

، بدون آگاهی از ماهیت تاریخی آن و آن را به طور خاموش فرد

د؛ و یا پذیرو آن را به عنوان یک امر مسلم می پذیرفته

احیا و دوباره برقرار شود، از کتسابات گذشته ممکن است ا

ها به وضعیت رسوبی خود احیا شود و این با ارجاع دادن آن

ی گیرها را ایجاد کرده و شکلهایی که در ابتدا آنهمان انگیزه

ها از گیرد. این انگیزه، صورت میها را تعیین کرده استآن

آمیزی تجربه با گذشته و انتظارات از آینده طی طریق درهم

یند آپرزانتاسیون، حاضرسازی معنا را در ذهن سبب فرآ

آپرزانتاسیون، فرایندی است که در آن تجربیات شود. می

د شونحاضر می ،گذشته به صورت ضمنی در تجربه حال حاضر

 کنندو به این ترتیب، به حاضرسازی معنا کمک می

(Sonesson, 2015).  با معرفی مفهوم  (2013)هوسرل
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ای از آپرزانتاسیون، نشان داد که تجربه جهان، صرفاً مجموعه

های حسی نیست، بلکه ساختاری پویا است که در آن داده

تجربیات گذشته به طور مداوم با تجربیات حال حاضر در تعامل 

گیری معانی جدیدی کلهستند. این تعامل، منجر به ش

های حسی هستند. به شود که فراتر از معنای صرف دادهمی

دهد تا جهان نه تنها به عبارت دیگر، آپرزانتاسیون امکان را می

ای از اشیاء و رویدادها، بلکه به عنوان عنوان مجموعه

. این فرایند شباهت شودای از معانی و روابط درک مجموعه

ها یک عنصر مادی ها دارد، که در آنزیادی به عملکرد نماد

تر )مانند یک تصویر یا کلمه( به عنوان حامل معنایی پیچیده

با تأکید بر نقش نمادها در  (1957)کند. کاسیری عمل می

کند. بنابراین، گیری شناخت، این ایده را تقویت میشکل

توان گفت که آپرزانتاسیون نوعی نمادسازی درونی است می

که در آن، تجربیات گذشته به عنوان نمادهایی برای معنا عمل 

دهند تا جهان به امکان میکنند. این نمادهای درونی، می

 حتی زماناین امر ، شوددار و قابل درک تجربه صورت معنی

 صادق است. نیز های جدید و ناشناختهبا موقعیت مواجهه

 روش تحقیق

با توجه به ماهیت کیفی موضوع پژوهش و ضرورت بررسی 

اجتماعی در ارتباط -شناختیعمیق و دقیق فرایندهای روان

روش کیو امکان کاوش در عمق ذهنیت افراد  بین فرد و جامعه،

و شناسایی الگوهای پنهان در ساختارهای ذهنی را فراهم 

گیری متغیرها در این روش، به جای تمرکز بر اندازه .آوردمی

ها، بر درک عمیق و غنی از تجربیات، و روابط کمیّ بین آن

رد های متفاوت و مشابه افراد در موها و دیدگاهباورها، ارزش

شود. این روش، فنی است که پژوهشگر را مسکن تاکید می

سازد، نخست ادراک و عقاید فردی را شناسایی و قادر می

های افراد را بر اساس ادراکشان بندی کرده و سپس گروهطبقه

همچنین، امکان  ؛(1386فرد،  انی)خوشگوبندی کند دسته

 فرد چارچوب ذهنیاحصای هدف تحقیق را که تبیین ارتباط 

در تعبیر از مسکن است، فراهم  اجتماعی جمعی و با ذهنیت

به حاضرسازی آپرزانتاسیون نماد، آورد. این تعامل از طریق می

 . این ذهنیتانجامدمعنا نسبت به مکان مسکونی در ذهن می

خلقی و سرایتی را ایجاد  یحالت ، بازنمایی اجتماعیِ حاضر شده

نشی ک_اعتقادی_تم ارزشی، بر سیسکرده و به عنوان یک وفاق

به دنبال از اینرو، پژوهش . (Yang, 2019)گذارد فرد تأثیر می

شناسایی الگوهای هماهنگی ذهنی بین افراد و بررسی نقش 

 خواهد بود.روش کیو  بهگیری این الگوها در شکل قیاس

ساکنان شهر اردبیل  آن دسته از جامعه آماری این پژوهش

ای از زندگی خود را در زمان انجام این مطالعه، دورهاست که 

سن و تجربه  رود به لحاظکنند که انتظار میتجربه می

شان در مسیر خودفراروی باشند و دیگر مشارکت زیسته

ا ب کنندگان افرادی هستند که جوان بوده و به لحاظ شغلی

و مستقل از خانه پدری زندگی  مسکن در ارتباط هستند

 های مختلفی، افراد بالقوه، بر اساس ویژگیاز اینرو. کنندمی

ی ر(، گروه سنمانند جنسیت، وضعیت مسکن )مالک یا مستأج

ترکیب به  1ها این ویژگی .اندبندی شده)مسن یا جوان( طبقه

ای با نفر انتخاب شد و نمونه 3دست داد که برای هر ترکیب 

افراد  هایمشارکت کننده تشکیل داده شد. توصیف ویژگی 72

و  کودکان رائه شده است.ا 1جدول شمارهنمونه آماری در 

به دلیل عدم آگاهی و شناخت اجتماعی کافی برای  نوجوانان

 .انجام چنین پژوهشی، در این جامعه آماری جایگاهی ندارند

 سال است. 47میانگین سن مشارکت کنندگان 

پذیری در مطالعات کیو با مطالعات کمّی تفاوت مفهوم تعمیم

بنیادینی دارد. در حالی که مطالعات کمیّ به دنبال تعمیم 

ه کل جامعه آماری هستند، مطالعه کیو بر کشف و ها بیافته

 های فردی متمرکزها و برداشتتوصیف طیف وسیعی از دیدگاه

ای از برای این منظور، مجموعه. (1386فرد،  انی)خوشگوت اس

ها حاوی عبارات و جملاتی در مورد ابعاد مختلف مسکن، کارت

از جمله فرم، عملکرد، نماد، فرهنگ، هویت و... به 

ر ها را بکنندگان این کارتکنندگان ارائه شد. شرکترکتش

مرتب  در نمودار اجباری اساس میزان اهمیت و توافق خود

و  (2005)با اتکا به سطوح تحلیل ترنر  هاکارت کردند. عبارات

به عنوان نمونه کیو در مورد فضای گفتمان ، (1986) دویز

 .   7جدول شمارهشده بودند مسکن تهیه 
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 توصیف نمونه آماری کیو(  1جدول شماره 
شماره 

مشارکت 

 کننده

 جنسیت
وضعیت 

 مسکن
 تحصیلات شغل سن

 کارشناسی مهندس عمران 31 مالک مرد 1

 کارشناسی و سازنده کارمند 31 مالک مرد 7

 کارشناسی ارشد مهندس معمار 36 مستأجر زن 3

 دیپلم بازاری 71 مستأجر مرد 4

 کارشناسی ارشد کارمند 33 مستأجر زن 1

 دیپلم بازاری 61 مالک مرد 6

 دیپلم خیاط 12 مالک زن 2

 کارشناسی بازنشسته 23 مالک مرد 8

 کارشناسی بازنشسته 61 مالک زن 1

 کارشناسی ارشد کارمند 47 مالک مرد 11

 کارشناسی ارشد مهندس معمار 34 مستأجر زن 11

 کارشناسی ارشد شناسروان 33 مستأجر زن 17

 کارشناسی مهندس معمار 31 مستأجر مرد 13

 کارشناسی دارخانه 11 مستأجر زن 14

 دیپلم بازاری 41 مالک مرد 11

 کارشناسی ارشد کارمند 71 مستأجر زن 16

 کارشناسی ارشد مهندس معمار 31 مستأجر زن 12

 کارشناسی آرایشگر 33 مستأجر زن 18

 کارشناسی مهندس معمار 37 مستأجر مرد 11

 کارشناسی کارمند و سازنده 41 مالک مرد 71

 کارشناسی مهندس و سازنده 31 مالک مرد 71

 دیپلم مشاور املاک 47 مالک مرد 77

 دیپلم دارخانه 31 مستأجر زن 73

 دیپلم مشاور املاک 61 مالک مرد 74

 دیپلم دارخانه 11 مستأجر زن 71

 دیپلم دارخانه 41 مستأجر زن 76

 لیسانس دانشجو 71 مستأجر زن 72

 

 سطوح تحلیل مرتبط ها وگزاره(  2جدول شماره 

 نظام کشوری و ملی

 های نمونه کیو  گفتمان مسکنگزاره شماره
سطح 

 فردی

سطح 

تعاملات 

بین 

 فردی

 )خرد(

سطح 

گروه 

های 

ای دسته

و 

واحدهای 

 سازمانی

 )میانه(

سطح 

طبقه 

اجتماعی 

و 

نهادهای 

 اجتماعی

 )کلان(

زمینه 

 اجتماعی

 و 

 کالبدی

      .ام پناهگاهی امن و آرام برای من استخانهکنم احساس می 1
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      .دهمام اهمیت مینگران امنیت محل زندگی خود هستم و به حریم خصوصی 2

      .ام راضی هستمخانهبه طور کلی از زندگی در  3

      .کندام تمام نیازهای من را برآورده میخانه 4

      .کنمکنم در بهترین مکان ممکن زندگی میاحساس می 5

      .حل مشکلات مربوط به مسکن خودم را دارممن توانایی  6

7 
ام بیش از یک مکان فیزیکی، بخشی از هویت من است و دوست خانهکنم احساس می

 .سازی کنمدارم آن را به سلیقه خودم شخصی
     

8 
ام برای من بیش از یک مکان فیزیکی است؛ آن را بازتابی از شخصیت و سبک زندگی خانه

 .سازی آن، هویت خودم را نشان دهمدانم و دوست دارم با شخصیمیخودم 
     

      .دهددانم که به من انرژی مثبت میام را مکانی آرام و دور از استرس میخانه 9

      .زندرا بر هم می خانهسر و صدای محیط اطراف، آرامش من در  11

11 
آینده مسکنم دارم، به خصوص افزایش های زیادی در مورد وضعیت فعلی و نگرانی

 .شودباعث احساس ناامنی و اضطراب در من می خانه ها و ناتوانی در خریدقیمت
     

12 
مشکلات مسکن بر سلامت روان من تأثیر منفی گذاشته و باعث احساس ناراحتی و 

 .افسردگی شده است
     

13 
ها باعث نارضایتی شدید من شده و ناتوانی در رویه قیمتهای مسکن و افزایش بیسیاست

 .کند، احساس شکست و خشم را در من تقویت میخانهخرید 
     

14 
بزرگ و مدرن که با آخرین ترندها همخوانی داشته باشد، به من احساس  خانهداشتن یک 

 .ای برای تلاش بیشتر در زندگی استدهد و انگیزهقدرت، موفقیت و امنیت می
     

15 
ام هستم تا احساس من به دنبال ایجاد یک فضای بزرگ و شخصی برای خودم و خانواده

 .آزادی و استقلال بیشتری داشته باشیم
     

16 
من به دنبال ایجاد ارتباطات اجتماعی قوی با همسایگانم هستم و به طور فعال در 

 .کنمهای اجتماعی محله شرکت میفعالیت
     

      .ام با محیط اطراف و فرهنگ محله همخوانی داشته باشدخانهدهم ترجیح می 17

در یک  خانهتواند نمادی از جایگاه اجتماعی من باشد و داشتن ام میخانهمن معتقدم  18

 .دهدمحله خاص به من اعتبار و احترام اجتماعی می

     

ای با سطح اجتماعی بالا زندگی کنم که با سبک زندگی من دهم در محلهترجیح می 19

 .همخوانی داشته باشد

     

ای بزرگ و لوکس خانهمناسب حق همه است و لزوماً به داشتن  خانهاعتقاد دارم داشتن  21

 .مرتبط نیست

     

کنم تا حد امکان از هنجارهای اجتماعی محله پیروی کنم و از ایجاد من تلاش می 21

مزاحمت برای همسایگان خودداری کنم، هرچند گاهی ممکن است اختلاف نظرهایی 

 .پیش بیاید

     

های مربوط به مسکنم راضی هستم و معتقدم که توانایی پرداخت این هزینهمن از  22

 .ها را دارمهزینه

     

گذاری مطمئن است و ارزش آن در آینده افزایش من معتقدم که ملک من یک سرمایه 23

 .خواهد یافت

     

انداز دانم و معتقدم که با این کار هم پسگذاری مطمئن میرا یک سرمایه خانهمن خرید  24

 .کنمهای خود را حفظ میکنم و هم ارزش داراییمی

     

من معتقدم که همه افراد باید به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند، اما در عمل،  25

 ارائه تسهیلات بیشتر، شرایطنابرابری در این زمینه یک مشکل جدی است. دولت باید با 

 .تر به مسکن فراهم کندرا برای دسترسی آسان

     

کنم با توجه به شرایط موجود، دسترسی بازار مسکن در شهر ما رونق دارد و من فکر می 26

 .پذیر استبه مسکن مناسب برای بسیاری از افراد امکان

     

معتقدم که با سبک معماری منطقه هماهنگ  ام راضی هستم وخانهمن از طراحی نمای  27

 .است

     

      .باشدبا سبک معماری منطقه هماهنگ نمای خانه باید  28
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      .ام شاخص باشدخانهدوست دارم نمای  29

31 
م راضی هستم؛ هم از نظر زیبایی و هماهنگی با سبک اخانهمن از طراحی داخلی 

 .کاربردی بودن آنام و هم از نظر زندگی
     

      .اندام از مد افتادهخانهعناصر طراحی داخلی  31

      .ام نیاز به تغییر داردخانهبا توجه به نیازهای فعلی من، طراحی داخلی  32

33 
ام همخوانی دارد و فضایی کافی برای انجام ام با نیازهای من و خانوادهخانهاندازه 

 .کندفراهم میهایمان فعالیت
     

      .تر باشددهم بزرگام ایدئال نیست و ترجیح میخانهکنم اندازه احساس می 34

      .ام به تمام امکانات مورد نیاز من مجهز است و از نظر فناوری نیز به روز استخانه 35

36 
امکانات مورد نیازم دانم، زیرا هم به ام را بسیار مناسب میخانهمحل قرارگیری 

 .کنمدسترسی آسان دارم و هم در یک محله آرام و ساکت زندگی می
     

37 
های سنتی و استفاده از مصالح و الگوهای سنتی در طراحی مسکن برایم حفظ ارزش

 .ام باشدام نمادی از فرهنگ و تاریخ خانوادهخانهخواهم بسیار مهم است و می
     

38 
های سنتی ای مدرن و به روز هستم که لزوماً نیازی به رعایت ارزشخانهبه دنبال 

 .نداشته باشد
     

39 
ام باشد و با معماری ام بیانگر هویت فرهنگی من و خانوادهخانهبرای من مهم است که 

 .بومی منطقه هماهنگ باشد
     

      .برملذت می امخانه از استفاده از نمادهای فرهنگی در دکوراسیون 41

41 
من به دنبال طراحی داخلی هستم که بیانگر شخصیت من باشد و از دنبال کردن 

 .ام، لزوماً نیازی به رعایت هویت فرهنگی خاص ندارممدهای گذرا خسته شده
     

      .ام باید فضایی آرام و مناسب برای استراحت باشدخانه 42

43 
محل جمع شدن با خانواده و دوستان باشد و در عین حال با سبک زندگی  ام بایدخانه

 .پویای من هماهنگ باشد
     

44 
 ام بپردازم و انرژیهای مورد علاقهام باید مکانی باشد که بتوانم در آن به فعالیتخانه

 .بگیرم
     

امکانات جدید و هم حس و حال قدیمی و سنتی داشته باشد و هم همه خانه باید 45

 .راحت را داشته باشد

     

ام یادآور فرهنگ و آداب و رسوم ما باشد و در عین حال برای زندگی خانهخواهم می 46

 .روزمره راحت و کاربردی باشد

     

ام سنتی باشد یا مدرن. دوست دارم ترکیبی از هر دو خانهتوانم تصمیم بگیرم که نمی 47

 .باشمسبک را داشته 

     

خورد و باید تغییراتی در ام دیگر به درد زندگی امروزی من نمیخانهکنم احساس می 48

 .آن ایجاد کنم

     

 خانهتغییرات شهر و افزایش جمعیت باعث شده تا آرامش و کیفیت زندگی من در  49

 .مان نیز کاهش پیدا کندکمتر شود و فضای سبز محله

     

بسیار مهم  خانهاندازی زیبا در اطراف برای من وجود فضای سبز، هوای پاک و چشم 51

 .ای دارمها توجه ویژهاست و در انتخاب محل سکونت به آن

     

      .انداز کافی، توانایی خرید مسکن را ندارمبه دلیل نداشتن پس 51

      .جوانان ارائه دهددولت باید تسهیلات بیشتری برای خرید مسکن به  52

      .های دولت در حوزه مسکن بر قیمت مسکن تأثیرگذار استسیاست 53

      .گذاردنوسانات اقتصادی بر بازار مسکن تأثیر می 54

      .ای باشد که دسترسی به مسکن برای همه آسان شودهای دولت باید به گونهسیاست 55

      .برای تأمین مسکن استبازار آزاد بهترین راه  56

      .تری داشته باشددولت باید در تأمین مسکن برای همه نقش فعال 57

 ها تفاوتخودم چقدر با آن خانه کنم کهروم، به این فکر میدیگران می خانهوقتی به  58

 .دارد
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کارت، تنها سه  27کنندگان خواسته شد که از میان از شرکت

 کاملاً "و سه کارت را در سطح  "کاملاً موافق"کارت را در سطح 

د؛ و به همین ترتیب پنج کارت را درسطح نقرار ده "مخالف

  -1+ و 1، نه کارت را در -7+ و 7، هفت کارت را در -3+ و 3

د. نو در نهایت بیست و چهار کارت را در سطح صفر قرار ده

 ها و تهیه تحلیلامکان استاندارد کردن توزیع پاسخ این روش

نتایج حاصل از مرتب سازی  سازد.تر را فراهم میآماری دقیق

های دادهارائه شده است. در ادامه،  3جدول شمارهدر 

تریسی از کنندگان به صورت ماآوری شده از شرکتجمع

سپس، با استفاده از تحلیل  تهیه شد؛بین افراد  همبستگی

عاملی کیو، این ماتریس تجزیه و تحلیل شد تا الگوهای پنهان 

ه ها بهای افراد شناسایی شود. در این تحلیل، عاملدر دیدگاه

های مشابه در نظر هایی از افراد با دیدگاهعنوان نماینده گروه

اسبه بارهای عاملی، مشخص شد که هر شوند. با محگرفته می

. با توجه ها نزدیک استفرد تا چه اندازه به هر یک از این عامل

در تحلیل کیو،  4جدول شمارهماتریس چرخش عاملی به 

کنندگان به چه میزان با مشارکتهر یک از مشخص شد که 

هر یک از عوامل استخراج شده ارتباط دارند. با بررسی این 

 هفت گروههایشان به ماتریس، افراد بر اساس شباهت دیدگاه

هر گروه چه باورها و  اینکهدرک تقسیم شدند و امکان 

. هر ، فراهم شددنهایی در مورد موضوع مورد مطالعه دارارزش

دهنده شدت ارتباط یک فرد با یک نشانسلول در این ماتریس 

تر و دهنده ارتباط قویعامل خاص است. اعداد بالاتر نشان

ل تر هستند. با تحلیدهنده ارتباط ضعیفتر نشاناعداد پایین

تری به تفسیر معنای هر توان به طور دقیقاین ماتریس، می

دهنده چه که هر عامل نشان ردو درک ک اختهعامل پرد

 نشان داد ،1جدول شماره ماتریس تبدیل عاملت. اسدیدگاهی 

های اصلی که در تحقیق که هر فرد چقدر به هر یک از دیدگاه

تر، این ماتریس شناسایی شده نزدیک است. به عبارت ساده

 های مختلفبندی افراد به گروهنقشه راهی است برای تقسیم

توان یمهایشان. با تحلیل این ماتریس بر اساس شباهت دیدگاه

که هر گروه از افراد به چه موضوعی بیشتر اهمیت  فهمید

 .هایی دارنددهند و چه ارزشمی

های افراد بر اساس بیشترین ارتباط با یک عامل در گروه

. هر فرد با توجه به آستانه   6جدول شمارهمختلف قرار گرفتند 

 د. سپس،گیر، در گروهی با شدت ارتباط متفاوت قرار می1.4

امتیازی بر اساس ارتباط آن با هر عامل اختصاص به هر گزاره، 

 .شده است ئهارا  2جدول شماره. این امتیازات در شودمیداده 

59 
ا ای داشته باشم که بخانهکنم که برای اینکه در جامعه پذیرفته شوم، باید احساس می

 .استانداردهای بقیه همخوانی داشته باشد
     

61 
هایم در مورد مسکن نظرخواهی ام در مورد انتخابمن اغلب از دوستان و خانواده

 .ها بگیرمکنم تصمیم نهایی را بر اساس نظر آنکنم و سعی میمی
     

      .ها شبیه به هم باشندخانهای زندگی کنم که اکثر دهم در محلهترجیح می 61

      .مادربزرگ یا پدربزرگم داشته باشم خانهای مانند خانهمن آرزو دارم که  62

      .آمدینم نییپا نقدریمسکن ا تیفیاگر دولت به فکر مردم بود، ک 63

      .ام هم تغییر کرده استکنم که زندگیاحساس میام، خانهبا تغییر دکوراسیون  64

      .های خاصی داشته باشد که همه مردم به دنبال آن هستندخوب باید ویژگی خانهیک  65

66 
باشم که با سبک زندگی اکثر مردم همخوانی داشته ای داشتهخانهدهم من ترجیح می

 .باشد
     

      .بزرگ و مجلل، نشانه موفقیت شخصی است خانهداشتن یک  67

68 
بینیم، استانداردهایی را در ذهن من ها و تبلیغات میدر فیلم خانهتصاویری که از 

 .ها هستمدهند که به دنبال آنشکل می
     

      .های متفاوت ساکنانشان هستندهای متفاوت، بیانگر روحیات و سلیقهساختمان 69

71 
طبیعی و فضای کافی، عواملی مهم در ایجاد حس آرامش در محیط زندگی نور 

 .هستند
     

      .گذارندتأثیر می خانهها و مراسم مذهبی، بر نوع استفاده از آیین 71

      .ام جایی است که نه فقط از نظر فیزیکی بلکه از نظر روحی نیز به آن تعلق دارمخانه 72
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 کنندگانها توسط مشارکتسازی کارتهای آماری مرتبداده(  3جدول شماره 
شماره 

مشارکت 

 27 26 25 24 23 22 21 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کننده

شماره 

 گزاره

1 7+ 7+ 4+ 1_ 3+ 3+ 1_ 3_ 7+ 7+ 1_ 7_ 7_ 7+ 7+ 1 4+ 7_ 1 1 1_ 7+ 3+ 3_ 1+ 1 7_ 

2 1_ 1_ 1 7+ 1 1+ 1+ 7+ 1 1 7_ 1- 1 1 1+ 7+ 1 1_ 7- 7+ 7+ 1_ 1+ 7+ 1_ 7+ 1_ 

3 1+ 1_ 1 1 1+ 1 1 1_ 1 1 7_ 1_ 3_ 3+ 1_ 3+ 1 7_ 1_ 7_ 7_ 1_ 1 7_ 3- 3+ 7_ 

4 7_ 1_ 7_ 1_ 1 1 3_ 1_ 7_ 7_ 1_ 7_ 1- 1_ 7_ 1_ 7_ 1_ 3_ 1 1 1 1_ 1_ 1 1_ 1_ 

5 1 1 7_ 1 1_ 1 7- 7_ 1 1 1 1 7_ 7_ 1 7- 7_ 7+ 7_ 1 1+ 1 1 1_ 7_ 7- 7_ 

6 7+ 1 1+ 1 1 1+ 1+ 1 7_ 1 4+ 7- 7+ 7+ 1+ 1 7+ 1 4+ 1 1+ 1 1 1 1 1 1 

7 1+ 1+ 7+ 7+ 1 1- 1 1 1 7+ 7+ 7_ 1 1 7+ 7+ 1+ 1 1 7+ 7+ 7+ 1+ 7_ 1 7+ 7+ 

8 1+ 1+ 7+ 3+ 1 1 7_ 1 7+ 3+ 3+ 1 4+ 4+ 1+ 4+ 3+ 7_ 4_ 3+ 1+ 3+ 3+ 1_ 1 4+ 3+ 

9 1+ 1+ 3+ 1_ 3+ 1+ 1 1_ 1 1 1 3+ 7_ 7+ 1+ 7+ 7+ 3+ 1 1 1+ 3+ 1 1 7_ 7+ 1 

11 1_ 1_ 1+ 3+ 3+ 1_ 1+ 1+ 3+ 3+ 1+ 1_ 1 1 1_ 1_ 1+ 1_ 7_ 3+ 1_ 1_ 3+ 4+ 1+ 1 1+ 

11 3_ 3_ 7+ 1 1 7_ 3_ 4+ 1_ 4_ 4+ 4+ 1+ 3_ 3_ 4_ 7+ 4+ 7+ 4_ 1_ 7_ 1 1+ 3- 4_ 1+ 

12 4_ 4_ 1+ 3_ 7_ 7_ 1 4+ 4_ 4- 4+ 4+ 7+ 4_ 4_ 3_ 1 4+ 1+ 3_ 3_ 1 1+ 4+ 1- 3- 4+ 

13 1_ 1_ 1 1 1+ 1_ 1 7+ 4_ 3- 1+ 7= 4+ 7_ 1_ 1 1+ 1+ 1 4_ 4_ 1+ 7_ 7+ 1 1 7+ 

14 7+ 7+ 3+ 4+ 4+ 1 1_ 3_ 1 4+ 7+ 1+ 1 1 3_ 7_ 1 7= 4+ 4+ 3+ 4+ 4+ 3_ 1 7_ 4+ 

15 3+ 3+ 1 1 1 7+ 1 1+ 7_ 1 1- 1+ 7+ 1 3+ 1+ 7+ 1 7+ 1 7+ 1 3_ 1+ 1 1 1_ 

16 1_ 1_ 1 4_ 3_ 3_ 1_ 1 3_ 3_ 4_ 4_ 1 4+ 1_ 4+ 1_ 1 1 1_ 1 4_ 1 1 1_ 4+ 4_ 

17 1 1 1_ 3_ 7_ 1 1 1 1 1_ 1 1 1 1 1 1 1 4- 1 3_ 1_ 3_ 7_ 1 7_ 1 1 

18 7+ 7+ 7+ 4+ 3+ 1 7_ 1 1+ 1+ 1+ 1+ 1 1 7+ 1 3+ 1+ 1 1+ 1 4+ 3+ 1+ 1 1 1+ 

19 1 1 3+ 4+ 3+ 1- 3+ 1 1+ 1+ 7+ 1+ 1 1 1 1 7+ 7+ 3+ 1- 7+ 4+ 3+ 1 3+ 1 7+ 

21 1+ 1+ 1 7+ 1 1+ 1 1 1 1_ 1+ 7+ 1 1 1+ 1 1+ 1+ 1 1+ 1 1 1 1 1 1+ 1+ 

21 1 3+ 1+ 1 7+ 7+ 1+ 1+ 7+ 7+ 1 1+ 1 1 1 1 1 1+ 1 7+ 1+ 7+ 7+ 1 1 1 1 

22 7_ 7- 1 1+ 1_ 7_ 1 7_ 1 7+ 7- 7- 3_ 1+ 7_ 7_ 1 7_ 7- 7+ 7_ 1+ 1 7_ 1+ 1 7_ 

23 4+ 4+ 1 1+ 1 1+ 4+ 4_ 1= 1+ 4_ 4_ 7_ 7_ 3+ 1+ 1 4_ 3_ 1+ 4+ 7+ 1- 4_ 4+ 7_ 4_ 

24 3+ 3+ 1 7+ 1+ 3+ 4+ 1 1+ 1+ 1 1 1 1 4+ 1 1 1 1 1+ 1 1+ 1 3+ 4+ 1 1+ 

25 1 1 1_ 1 1 3+ 7+ 3+ 1+ 1- 1+ 1 3+ 3+ 1 3+ 1_ 1- 1 1+ 3+ 1_ 1+ 1 7+ 3+ 1 

26 1 1 3- 1- 1_ 7_ 7- 1_ 1_ 1- 3_ 1- 7- 7- 1- 3- 3- 1 3_ 1- 1_ 1 1- 7- 7_ 7_ 3_ 

27 1_ 1_ 3_ 1 7+ 4_ 1 7_ 1_ 1_ 1_ 3_ 3_ 1 1 7_ 3_ 3_ 7_ 1_ 1 3_ 7+ 1_ 1+ 1- 1_ 

28 3_ 3_ 3- 3- 7- 3- 1+ 1 1- 3_ 3- 3- 1- 1- 3- 1 3_ 3_ 1_ 3_ 3_ 1 7_ 1 1 1 3_ 

29 7+  3+  1 1+  4+  1 1_  1 1+  1+  1 1+  3+  1+  7+  1-  3+  1+  3+  1_  7+  7+  4+  1_  1_  1+  1 

31 1 1 3+ 7+ 1+ 7_ 1_ 1 7- 3_ 7- 1_ 1_ 7_ 1+ 1 7_ 1- 1- 7_ 7+ 1+ 1+ 1 7_ 1 3_ 

31 7_ 7_ 1_ 4_ 3- 1_ 1 1 1- 1 7_ 3- 1_ 1_ 1 1_ 1_ 3_ 1 7_ 1 4- 3_ 1 1_ 1_ 7_ 

32 1 1 7_ 1_ 7_ 7_ 1 1+ 7_ 7_ 7+ 7_ 1 1 1_ 1 7- 7+ 1_ 1 1_ 1_ 7_ 3_ 1 1_ 7_ 

33 1_ 1_ 4_ 1+ 3_ 1 1_ 3_ 1 1 7_ 7+ 7_ 7_ 1 7_ 4_ 7_ 1 1 1 1_ 3_ 1+ 1 7_ 7+ 

34 1 1 7_ 1_ 1+ 1 3+ 1 1 1 1 3+ 1 1 1 1 7_ 3+ 7_ 1 7_ 1+ 1+ 1 3+ 1 1 

35 7_ 7_ 3_ 1 1 1 4_ 7_ 1_ 3_ 4_ 4- 3_ 3_ 7_ 3_ 3_ 4_ 3_ 3_ 1 1 1 7_ 4_ 3_ 4_ 

36 3+ 3+ 1+ 1 7+ 1 3_ 1 3+ 7+ 1 1 1 1 3+ 1 1+ 1 1 3_ 3+ 1 7+ 1 1_ 1 1+ 

37 1 1 7_ 4_ 4_ 3_ 1_ 1 1_ 3_ 1_ 1_ 1+ 1+ 1+ 1+ 1_ 1- 1+ 7+ 1 4_ 4_ 1 3_ 4_ 1_ 

38 1+ 1+ 1_ 7+ 7+ 1 7_ 1 1_ 7_ 1+ 1 4- 4_ 1 4_ 7- 7_ 1+ 1 1 7_ 7_ 7- 1 1+ 1 

39 1 1 3_ 3_ 7_ 1 1 1 3_ 1 7- 7_ 1+ 1+ 1 1+ 3_ 1 4_ 7- 1+ 3_ 7+ 1 7_ 1_ 7_ 

41 3_ 3_ 1 7- 7_ 3- 1 1 7_ 3_ 1+ 1 1 1+ 1= 3_ 1_ 1 1 1+ 3_ 7+ 3_ 1 1 1+ 1 

41 1 7+ 1+ 1 1- 1_ 1 1_ 1 1 1 1 1- 1_ 1 1+ 1+ 1 1_ 1 1 1 1_ 1_ 1 1+ 1 

42 4+ 1+ 1+ 3+ 4+ 4+ 3+ 1+ 3+ 1+ 1_ 7+ 7+ 3+ 4+ 3+ 1+ 7+ 7+ 1+ 4+ 1+ 4+ 1+ 3+ 3+ 7+ 

43 1 1 1 1+ 7+ 7+ 1 1_ 1_ 1 7+ 1_ 1 1 1 1 1 1- 1+ 1 1 1 1 1_ 1 1+ 1_ 

44 1+ 1+ 4+ 0 0 4+ 1 1+ 3+ 4+ 7+ 7+ 1+ 1+ 1 1+ 4+ 7+ 1 4+ 1 3+ 7+ 1+ 1+ 1 7+ 

45 1 1 1 7_ 1_ 1 1 3_ 1 3+ 1 3+ 1+ 3_ 1+ 3_ 1 3+ 1+ 3+ 1+ 1 1 3_ 1 3_ 1 

46 4_ 4- 1- 1 1 1 1+ 1 1 1 1 1- 1+ 1+ 3_ 1_ 7_ 1 1_ 1 4_ 7_ 1_ 1+ 1 1+ 1 

47 3_ 3_ 7_ 7_ 1_ 7- 1+ 1 1 1 1 1_ 1_ 1_ 4_ 1+ 1_ 1_ 1+ 7_ 3- 3_ 7_ 1 1+ 1_ 1 

48 1_ 1- 4- 3- 7_ 7- 1 1 7_ 7_ 1 1 1_ 1_ 1 1 4_ 1- 1 1 1 7- 1- 1 1 1_ 1 

49 1 1 1 1 1_ 1 3+ 1+ 1 1 1 1 1 1 1_ 1_ 1 1 1_ 1 1_ 3+ 1 1 4+ 7+ 3+ 
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51 7+ 1 7+ 3+ 1 1+ 4+ 1+ 7_ 1 3+ 1 1 7+ 7+ 4+ 7+ 7+ 4+ 1 7+ 1 1_ 4+ 3+ 1 1 

51 1_ 7_ 7+ 1 7+ 3_ 1_ 4+ 4_ 4- 1+ 7+ 4+ 4+ 1_ 7+ 7+ 1 1 4_ 1_ 1+ 1 1+ 1_ 3+ 3+ 

52 1 1 1 1+ 1 3+ 7+ 3+ 7+ 1 3+ 1 3+ 3+ 1 1 1 1+ 1 1 1 1+ 7+ 3+ 7+ 4+ 1+ 

53 1 4+ 1 1+ 1 7+ 7+ 3+ 1 1 7+ 1+ 1 1 1 3+ 1 1 3+ 1 1 1+ 1 3+ 7+ 1 1 

54 1 1 1 1+ 1 7+ 7+ 7+ 1+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1+ 1 1 1 1 3+ 7+ 1 7+ 

 

ماتریس چرخش عاملی(  4جدول شماره   
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ماتریس تبدیل عامل(  5جدول شماره   

 

 

های استخراج شدهبندی افراد بر اساس عاملگروه(  6جدول شماره   

اد
فر
ه ا
ار
شم

 

 عامل 2عامل 1 عامل

3 

 عامل

4 

 عامل

5 

 عامل

6 

 عامل

7 

P027 
P012 
P011 

P018 
P013 

P007 

P019 

P015 
P001 
P021 
P002 

P005 
P023 
P004 
P022 

 

P014 
P016 

P026 

P007 
P025 

P024 

P006 

P020 
P010 
P009 

P003 
P017 

 

 

 

هاامتیاز عاملی گزاره(  7جدول شماره  

 گزاره

امتیاز گزاره 

نسبت به عامل 

 اول

امتیاز گزاره 

نسبت به عامل 

 دوم

امتیاز گزاره 

نسبت به عامل 

 سوم

امتیاز گزاره 

نسبت به عامل 

 چهارم

امتیاز گزاره 

نسبت به عامل 

 پنجم

امتیاز گزاره 

نسبت به عامل 

 ششم

امتیاز گزاره 

نسبت به عامل 

 هفتم

1 1.11611- 1.38321 1.13171 1.73171 1.71211- 1.71721 7.41311 

7 1.48677- 1.11146- 1.71214 1.13111 1.17113 1.14341 1.14621- 

3 1.16141- 1.41111- 1.71121 1.64448 1.82168- 1.11218- 1.63411 

4 1.81144- 1.11881- 1.14111 1.43126- 1.37111- 1.41426- 1.87181- 

1 1.33728- 1.48111 1.11736- 1.31141- 1.68811- 1.12811 1.61711- 

6 1.76411- 1.27468 1.61133- 1.13313- 1.63141- 1.14381 1.46346 

2 1.11117 1.33171 1.61113 1.28438 1.32224- 1.84118 1.17632 

8 1.41423 1.11211- 1.27641 7.63614 1.21431- 1.41621 1.36148- 

1 1.77713 1.41164 1.71121 1.16161 1.16311- 1.14331- 1.21431 

11 1.12317 1.32711- 1.21141 1.12132 1.16142 1.18674 1.67411- 

11 7.31811 1.11141- 1.16136 1.81411- 1.17177- 7.71836- 1.14111 

17 7.16421 7.11161- 1.43278- 1.42278- 1.18441 1.63388- 1.18171 
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 13 1.12112 1.81188- 1.74184 1.31321- 1.16173 7.43774- 1.42438 

14 1.17412 1.13211 1.11311 1.84841- 1.14663- 7.11111 1.71118 

15 1.77766 1.81212 1.18331- 1.72161- 1.11161 1.13311- 1.71718 

16 1.73341- 1.31141- 1.62141- 7.11717 1.12131- 1.21433- 1.3461- 

17 1.41217- 1.17877 1.12131- 1.37136 1.31171- 1.22866- 1.18211- 

18 1.31213 1.11471 7.16161 1.31617- 1.48134- 1.31821- 1.28186 

19 1.22414 1.17811- 1.67111 1.31721- 1.61117 1.11224 1.14411 

21 1.41621 1.41162 1.11118 1.13273- 1.13264 1.18112- 1.12277 

21 1.11173 1.36414 1.21631 1.74188- 1.33147 1.61671 1.76614 

22 1.41621- 1.12711- 1.76212 1.18174- 1.72611 1.48247 1.77418 

23 3.17487- 7.74211 1.14611- 1.16733- 1.61667 1.44223 1.33111 

24 1.71616- 1.33718 1.31711 1.64442- 7.33314 1.11311 1.11461- 

25 1.31287 1.71724 1.11726- 1.86771 1.81327 1.17674 1.17111- 

26 1.11684- 1.17121 1.13136 1.72228- 1.22167- 1.17112- 1.12131- 

27 1.77873- 1.31447- 1.83621 1.12361- 1.31112- 1.6317- 7.11111- 

28 1.34211- 1.31188- 1.66171- 1.11133 1.41321 1.13621- 1.14143- 

29 1.11167 1.31462 1.42811 1.36318 1.41446- 1.61471- 1.78713 

31 1.24627- 1.41111- 1.12614 1.16321- 1.71467- 1.41712- 1.41781 

31 1.11467- 1.73161- 1.83737- 1.11316- 1.11621 1.16311- 1.71177- 

32 1.18121- 1.17162- 1.81114- .16821- 1.16131- 1.38341- 1.61477- 

33 1.11181 1.71111 1.16473- 1.31112- 1.13186- 1.11111 1.26317- 

34 1.42324 1.38711- 1.71412 1.38814- 1.13171 1.46116 1.82166- 

35 7.31664- 1.11871- 1.28116 1.38111- 1.13683- 1.21116- 1.84181- 

36 1.16161 1.23111 1.13321 1.17617- 1.73171- 1.21741- 1.77121- 

37 1.31811 1.23864 7.14223- 1.33118 1.74171- 1.44266 1.61711- 

38 1.18447- 1.12716 1.68116 1.818111- 1.16138- 1.16113- 1.11231- 

39 1.68713- 1.41148 1.67888- 1.22113 1.11187- 1.68112- 1.61113- 

41 1.11121 1.21416- 1.37121- 1.36111 1.12611 1.11816 1.81111 

41 1.37118- .14121- 1.71871- 1.11874 1.18411- 1.11113 1.42172 

42 1.64117 1.68642 1.77362 1.31716 1.61181 1.41114 1.72287- 

43 1.43161- 1.11446 1.41171 1.17214 113464 1.36714- 1.32644 

44 1.87116 1.31711- 1.33126 1.18471 1.62212 1.86278 1.83171 

45 1.81211 1.47338 1.166676- 1.61111- 1.21276- 7.71111 1.11813 

46 1.13881- 7.31211- 1.11141- 1.11611 1.24111 1.42111 1.13142- 

47 1.14448- 1.21114- 1.12623- 1.16286- 1.11411 1.77331 1.78321- 

48 1.72171 1.11134 1.71436- 1.11784- 1.37882- 1.11463 7.18411- 

49 1.18613 1.22182- 1.41141 1.13148- 1.67471 1.38122 1.76681- 

51 1.27684 1.82617 1.81166- 1.18131 1.64387 1.11411- 1.34414 

51 1.44663 1.11183- 1.68112 7.74111 1.74116- 7.41461- 1.37668 

52 1.84841 1.41113- 1.82213 1.74778 1.11114 1.77111- 1.14474- 

53 1.17431 1.21211 1.71611- 1.17181- 1.44171 1.21811- 1.11371 

54 1.36211 1.11713 1.16418 1.73161- 1.17327 1.73121- 1.13177- 

55 1.23637 1.31811 1.18771- 1.11376 1.17171 1.78173 1.11878- 

56 1.11111- 1.42146 1.81138- 1.31882 7.71138- 1.1611- 1.11217 

57 1.14321- 1.41111- 1.44831 1.81441 1.21714 1.11221- 1.22118- 
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 یافته ها
 توافقیهای تفسیر عاملی گزاره 

کنندگان در این رکتاشهمه مدهد که ها نشان میحلیل دادهت

پژوهش، ضمن آنکه به دنبال مسکنی هستند که نیازهای مادی 

ر تها را برآورده کند، به دنبال ایجاد ارتباطی عمیقو روانی آن

ها مسکن را . آن(1)شکل شماره  با جهان و خودشان هستند

شد فیزیکی، بلکه به عنوان بستر رنه تنها به عنوان یک پناهگاه 

بینند. این افراد، با درک اینکه و تعالی روحی و معنوی خود می

ها تواند بر کیفیت زندگی و سلامت روان آنمحیط مسکونی می

ان دهد ها امکتأثیرگذار باشد، به دنبال فضایی هستند که به آن

ها های کامل خود دست یابند. همچنین، آنتا به پتانسیل

های حمایتی و فراهم انتظار دارند که دولت با ایجاد سیاست

ها کمک کند تا به این های مناسب، به آنکردن زیرساخت

هدف دست یابند. به عبارت دیگر، این افراد، مسکن را به عنوان 

یک حق اساسی و ابزاری برای تحقق اهداف فردی و اجتماعی 

تا در این مسیر، کنند و از دولت انتظار دارند خود تلقی می

 .ها را یاری کندآن

 های متمایزکنندهتفسیر عاملی گزاره 
 تعامل پیچیده روانی و اقتصادیعامل اول: 

های ذهنی افراد این گروه در یک کشمکش دائمی بین آرمان

های اقتصادی قرار دارند. این ها و واقعیتشکل گرفته از رسانه

تعارض، یک تجربه پدیدارشناختی است که در آن، افراد تلاش 

های دنیای آل خود و محدودیتکنند تا بین هویت ایدهمی

 ها نه تنها یک مکانواقعی، تعادل برقرار کنند. مسکن برای آن

فیزیکی، بلکه یک نماد از وضعیت اجتماعی و یک ابزار برای 

 .تحقق رویاها است

 نگریگذاری و آیندهسرمایهعامل دوم: 

 گذاری بلندمدتافراد این گروه، مسکن را به عنوان یک سرمایه

ها ها را تضمین کند. آنتواند امنیت مالی آنبینند که میمی

هستند که علاوه بر برآورده کردن نیازهای به دنبال مسکنی 

 ی یکدهندهفعلی، ارزش افزوده ایجاد کند. این رویکرد، نشان

های فردی و نتایج شناخت آگاهانه از ارتباط بین انتخاب

 .بلندمدت آن است

 هویت و خودبیانیعامل سوم: 

 هویت خود بازنمایی ازافراد این گروه، مسکن را به عنوان یک 

و  بازتابی از شخصیت خانه باید که انتظار دارندها بینند. آنمی

ها، یک ابزار برای ایجاد ها باشد. مسکن برای آنهای آنارزش

 .یک هویت قوی و منحصر به فرد است

 هاها و محدودیتتعادل میان خواستهعامل چهارم: 

ود ای خهافراد این گروه، درگیر یک تعارض دائمی بین خواسته

ها به دنبال مسکنی های اقتصادی هستند. آنو محدودیت

ها پاسخ دهد و هستند که هم به نیازهای روحی و روانی آن

هم از نظر اقتصادی قابل دسترس باشد. این تعارض، منجر به 

 .شودها میاحساس ناامنی و اضطراب در آن

58 1.68328- 1.68717- 1.11884- 1.21761- 1.82821- 1.71111- 1.11783 

59 1.31211 1.31823- 1.36143- 1.11111- 1.62312- 1.28624 1.84118 

61 1.18211- 1.21172- 1.17141 1.68147- 1.72731- 1.66176- 1.71718- 

61 1.13111- 1.18171- 1.23213- 7.74186- 1.12611 1.72212 1.11713 

62 1.11311 1.74118 1.11273- 1.87111 1.61113- 1.11177 1.71342- 

63 1.21813 1.81168 1.14631 1.42411- 1.62844 1.61217- 1.11112- 

64 1.44617 1.31833 1.34111- 1.13843- 1.11131- 1.81261 1.13411- 

65 1.11417 7.18711- 1.63114 1.16166 1.11818 1.28142 1.13241- 

66 1.73411 1.71617 1.61321- 1.16611 1.71111 1.41186- 1.18131- 

67 1.41118 1.11743 1.11184 1.71267 1.13721 1.12342- 7.11318- 

68 1.21687 1.31141 1.11317- 1.43184- 7.47811- 1.68466 1.61667- 

69 1.33131 1.83832 1.11461- 1.16841- 1.67468- 1.31428 1.61848- 

71 1.62414 1.18611 1.84133- 1.17611- 1.46217 1.44271- 7.61834 

71 1.31747 1.48371 1.76822- 1.81341 1.82641 1.11124 1.11261 

72 1.17867- 1.48418- 1.61182 1.71211- 1.41181- 1.62417 1.11337 
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 گذاری اجتماعی و مشارکتسرمایهعامل پنجم: 

افراد این گروه، مسکن را به عنوان یک ابزار برای مشارکت در 

اری گذها با سرمایهبینند. آنجامعه و ایجاد تغییرات مثبت می

 .در مسکن، به دنبال ایجاد یک جامعه بهتر هستند

 هویت، موفقیت و سبک زندگیعامل ششم: 

افراد این گروه، مسکن را به عنوان نمادی از موفقیت و جایگاه 

ها با انتخاب مسکن، به دیگران بینند. آناجتماعی خود می

 .دهندهای خود میدرباره هویت و ارزش پیامی

 پناهگاه روحی و رشد شخصیعامل هفتم: 

افراد این گروه، مسکن را به عنوان یک پناهگاه امن و آرام برای 

ها از طریق ایجاد بینند. آنرشد شخصی و معنوی خود می

فضایی آرام و دلنشین، به دنبال یافتن معنای زندگی و کشف 

 .خود هستند

 

 

 گیرینتیجه 
پژوهش حاضر با رویکرد پدیدارشناختی، به بررسی چگونگی 

گیری معانی و نمادهای مرتبط با مسکن در ذهن ساکنان شکل

، مکاناردبیل پرداخته و نشان داده است که تجربه زیسته از 

 
 

 الگوی ذهنی حاضرسازی معنا در تجربه زیسته ساکنان شهر اردبیل( 1شکل شماره 
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یک تجربه چندلایه و پیچیده است که در آن، عوامل فردی، 

ها هستند. یافتهاجتماعی، فرهنگی و محیطی با هم در تعامل 

حاکی از آن است که مسکن فراتر از یک مکان فیزیکی، به 

کند و در ها عمل میارزشو  عنوان بستر تجسد هویت

گیری تجربه فراشخصی نقش محوری دارد. مدل شکل

تجربه زیسته از  دهد کهنشان می (7)شکل شماره  پیشنهادی

اده حسی س ، فراتر از یک تجربهمکان در تضایف با زمان درونی

 ی،تجربیات شخص، است. ذهن فردی، با تکیه بر حافظه معنایی

بخشد میرا  به فضا معانی و نمادهایی ها و شخصیتوارهطرح

ها و نیازهای اوست. ذهن اجتماعی نیز که بیانگر هویت، ارزش

گیری ها و انتظارات مشترک، بر شکلبا ارائه هنجارها، ارزش

گذارد. ذهن جمعی نیز با ارائه یک یتجربه فردی از فضا تأثیر م

ها و نمادهای مشترک، به ایجاد یک روایتمجموعه از باورها، 

د، کند. در این فراینزمینه مشترک برای تفسیر فضا کمک می

، به ساختن معنای حاضرسازیفرد از طریق آپرزانتاسیون و 

 پردازد.می و تعریف مکان شخصی خود در فضا

دهد تا هویت خود واسطه، به فرد اجازه میفضا به عنوان یک 

را کشف کند، با دیگران ارتباط برقرار کند و به جهان معنا 

ببخشد. این فرایند، یک تجربه فراشخصی است که در آن، فرد 

ست و همین تر از خود اکند بخشی از چیزی بزرگاحساس می

امر امکان حاضرسازی معنای مکان را به واسطه فراخوانی 

ها در ناخودآگاه و بروز بداهت و قصدیت را از بستر تایپآرکی

 کند. رسوبی حافظه فراهم می

 

، یک انتخاب اخلاقی است که بر خود و دیگران معنای مکان

ها و باورهای به عنوان یک بازنمایی از ارزشو  گذاردتأثیر می

تواند برای ایجاد تغییر اجتماعی مثبت مورد استفاده فردی، می

یات کند تا تجربقرار گیرد. همدلی روایتی نیز به افراد کمک می

 .ها ارتباط برقرار کننددیگران را درک کرده و با آن

، به معنای آن اطلاعات شناختی در معماریذخیره نمادین 

، حامل تاریخ، فرهنگ و هویت جمعی و مکان است که فضا

هایی که در فضا وجود دارند، به افراد کمک است. نمادها و نشانه

ران دیگ نسبت بهکنند تا به گذشته خود متصل شوند و می

در نهایت، ذهن فرد در مکان تجسد  .احساس تعلق کنند

یابد و به واسطه بدنواره اجتماعی، با محیط اطراف خود می

کند. این تعامل، منجر به ایجاد معانی مشترک تعامل برقرار می

گیری حس تعلق و هویت کمک شود و به شکلاز مکان می

کنند که خاطرات، ها به عنوان نمادهایی عمل میکند. مکانمی

انگیزند. های مشترک را در افراد برمیو ارزش احساسات

ذهنیت عامه، نمادها و تجربه مکان در یک ارتباط پیچیده و 

ری گیدینامیک قرار دارند. ذهنیت عامه به عنوان بستر شکل

کند. نمادها به عنوان زبان مشترک، احساس نمادها عمل می

 
 تبیین تجربه فراشخصی در معنایابی مکان مسکونی( 2شکل شماره 
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نیز  نکنند. تجربه مکاتعلق و همبستگی را در افراد تقویت می

گیرد و به نوبه خود به تحت تأثیر این ذهنیت عامه شکل می

کند که خاطرات، احساسات و عنوان نمادهایی عمل می

این فرآیند، یک  .انگیزندهای مشترک را در افراد برمیارزش

چرخه مداوم است که در آن، ذهنیت عامه، نمادها و تجربه 

ک ذارند. دینامیگبه طور متقابل بر یکدیگر تأثیر می مکان

ادراک مکان توسط فرایندهای ذهنی به جریان و گردش در 

آید و ماهیتِ فراز آمده انسان )شناخت تعاملی(، توسط می

شود. ایدئولوژی غالب، با استفاده از ایدئولوژی بازسازی می

گذاری، به بازسازی و ابزارهایی چون رسانه، آموزش و سیاست

ها، این بازنمایی .پردازدی میهای فرددهی به بازنماییجهت

در قالب نمادها و مفاهیم فرهنگی، در ذهن افراد رسوخ کرده 

کنند. ایدئولوژی گیری ذهنیت عامه کمک میو به شکل

گرا، با سوءاستفاده از نیازهای اساسی انسان، او را به مصرف

دهد و از طریق القای ترس های دفاعی سوق میسوی مکانیسم

رفته نشدن، او را به جستجوی مداوم هویت و از آسیب و پذی

کشاند. انسان به واسطه ترس، همواره در حال تأیید می

جستجوی اطلاعات دقیق از طریق اعتماد، مشارکت و 

رو مداوم از این (3)شکل شماره  بینی رفتار دیگران استپیش

های ذهنی خود با دیگران است تا وارهدر حال قیاس طرح

د را تضمین کند. مقایسه اجتماعی و احساس قابلیت بقای خو

گذارد. میل به ناشی از مواجهه با هنجارها، بر این امر تأثیر می

هماهنگی در ذات انسان نهفته است و به عنوان مکانیسمی 

واسطه، رضایت یا عدم رضایت از زندگی را در پی دارد. اما این 

 یتشخصیت و جوهره انسان است که به لحاظ تجربیات و هو

فردی و نیز نحوه تامین نیازهای فردی، بر بازنمایی وفاق و 

رایی؛ یا بازنمایی جدلی؛ یا رهایی یافته در مواجهه با تضاد هم

ذات به همراه  .گذاردباطنی و احساس اضطراب، تاثیر می

دهد. فطرت، نهاد و جوهره انسان را از طریق وراثت شکل می

قرار  هاایدهدر ارتباط با ماده میل به عدم دارد و ناخودآگاه 

ها در رابطه با احساس لذت و نالذت، نوع گیرد. همه اینمی

رفتار، احساس و ارزش متناظر آن را طی شناخت واقعیت 

انگیزند. انسان در جامعه اجتماعی در محیط فیزیکی، برمی

معاصر تبدیل به موجودی شده است که در عین برخورداری از 

یی افراطی سوق داده شده است. روحیه جمعی به فردگرا

آگاهی انسان از فضا و مکان، حاصل تجربیات حسی و حرکتی 

ای او در محیط پیرامونش، به ویژه در فضای ساخته شده

های همچون معماری مسکن است. این آگاهی که با ایده

ابه گیرد، به مثعالمی، در پیوندی استعاری و ملازم قرار میپیش

 ت.و نیستی در تجربه انسانی اسزمان هستی تجلی هم

 

 

  

  

های ذهن، بدن و محیط در ارتباط با انعکاس شناخت از دیگریارتباط بین در جهانی حلقه( 3شکل شماره   
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 فهرست منابع:

(.  1311مهرداد. ) انیمیو ابراه لایزاده ل یعبدالعل د؛یتوح یخانقاه یحاتم

صوص راهکارها تیذهن یابیارز ستفاده از رنگ  یمردم در خ ا

: کاربرد ی)مطالعه مورد یشهر یفضاها تیفیو نور در ارتقاء ک

هویت شهههر، . (لیاردب یمتر یســ ابانیدر خ ویک قیروش تحق
11(13): 01-14 Doi: 

10.30495/hoviatshahr.2020.16287 
پور محسههن.  یپیزرگر اکبر و سههرت میحاج ابراه د؛یتوح یخانقاه یخاتم

ــ(. 1314) ــا ویک قیروش تحق تیقابل یبررس ــناس و  ییدر ش

ــتا یوجوه مؤثر بر طراح یبندتیاولو ــکن روس  ۀنمون ،ییمس

ستایمورد صفهان آبادلانیج ی: رو -137(: 4)71، . از توابع ا

113. 

س(. 1386فرد علیرضهها. ) انیخوشههگو شنا : مرکز ران. تهویک یروش 

 .مایصدا و س قاتیتحق

شکل  لیشهر اردب یذهن اتیح ریتأث(. 1313عبدالله. ) ییرضهها در 

ارشههد،  یکارشههناسهه .لیشهروندان اردب ییفردگرا هیروح یریگ

 واحد خلخال، خلخال.    یدانشگاه ازاد اسلام

مان حاتم انیسهههل هاره؛  قاه یب (.  1311. )دیوح یریو وز دیتوح یخان

 یمند تیموثر بر رضــا یارهایمع یبند تیو اولو ییشــناســا

قد ــاکنان  ــدت تغ یمیس بد راتییمحله از ش عه  یکال )مطال

مطالعات برنامه  یفصههلنامه علم. (لیاردب ی: شـهر  آزادیمورد

 .1727-1711(: 4)11 ،یانسان یسکونتگاه ها یزیر

 گاهیجا(. 1316ودود. ) یو رسهههتم هیپورباقر سهههم درضههها؛یحم یعظمت

ــانا نیادیبن یازهاین ــ نس ــکن )مطالعه  ریدر س تحولات مس

شر. (یخیتار نهیشیبر پ یمبتن لیشهر اردب یمورد  یرهاهن هین

-43(: 7)77 ،یو شهههههههههرسهههههاز یمهههعهههمهههار -بهههایهههز

11.  doi:10.22059/jfaup.2017.229846.671668 

 سهیمقا(. 1311. )هیودود و پورباقر سههم یرسههتم درضهها؛یحم یعظمت
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